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ادامه از صفحه ۱۲

»عشق کوفی« فقط روایتگر یک قصه عاشقانه در کوفه سال 

61 هجری نیست و قرار اســـت  ماجرای آن به وقایع کربلا و 

شهادت سیدالشهدا)ع( متصل شـــود. سازندگان »عشق 

کوفی« از واقعه اصلی کمی فاصله گرفتند تا علت واقعه عاشورا 

را در متن اجتماع آن دوره نمایش دهنـــد. البته این طریقه 

مرســـومی از روایت کردن آن دوره تاریخی است و در ادبیات 

داستانی هم کتابی مثل »نامیرا« را داشتیم. نویسنده کتاب 

نامیرا در خلال جریان اصلی داســـتان، عشق شکل‌گرفته 

میان دو جوان مسلمان را نیز نشان می‌دهد که هر دو محب 

علی و اولاد او هستند ولی آنها نیز در این مسیر و در شرایط 

غبارآلود فتنه دچار تردیدهایی می‌شوند که در نهایت باید 

برای آن راه‌حلی پیدا کنند. داستان‌هایی شبیه عشق کوفی 

و نامیرا، مثل داستان‌های امروز ما پر است از آدم‌هایی در مرز 

ایمان و تردید. به بهانه پخش این سریال به سراغ محمدحسن 

آخوندپور کارگردان، یزدان محمدکاظمی نویســـنده و نادر 

سلیمانی بازیگر این سریال رفتیم و درمورد روند تولید این 

سریال گفت‌وگو کردیم.

ایده اولیه این سریال و قصه‌ای که به آن پرداخته شد، از کجا 

شکل گرفت؟ در سریال عشق کوفی سراغ آن بخشی از فضای 

اجتماعی ســـال‌های 60 و 61 هجری و مشخصا شهر کوفه 

رفتید که پیش از این در سریال‌های دیگر کمتر دیده بودیم. این 

طراحی فضای اجتماعی آن سال‌ها، چه مشخصه‌ای داشت و 

دیگر اینکه چه کارکردی برای امروز ما دارد؟

یزدان محمدکاظمی: من و خانم یارمحمدی بـــا هم این پروژه را 

نوشتیم. درباره ایده اولیه و محوری سریال عشق کوفی باید بگویم که 

چندین سال قبل قرار بوده که این سریال را کار کنند و بنا به اختلافات 

و اتفاقات عجیبی که افتاده، امکانش فراهم نشده است. نویسندگان 

متعددی سعی کردند که داستان عشق یک پسر علوی با دختری 

عثمانی‌مسلک را در بحبوحه ماجرای عاشورا بنویسند. موقعی که 

ما با آن مواجه شدیم، برای خود من فضای قابل لمسی نبود؛ اینکه 

وقتی همه از یک اختلاف سنگین عقیده‌ای صحبت می‌کنند، چطور 

می‌شود یک دختر و پسری عاشق هم شوند. تقریبا جنس عشق، 

عشق در یک نگاه و لحظه بود که برای خود من قابل باور نبود. ما باید 

پروسه این مسیر عشق را نشان می‌دادیم. درواقع باید می‌گفتیم 

چطور با این حجم از اختلاف عقیده در یک برهه مهم تاریخی، این 

دو مسلک کنار هم قرار می‌گیرند و با هم زندگی را شروع می‌کنند. 

مهم‌ترین چیزی که کنار این ماجرا به‌وجود می‌آمد، تاثیر این پسر 

شـــیعه و این دختر عثمانی بر‌هم بود. اگر طبق فیلمنامه‌نویسی 

قدیم می‌خواستیم پیش رویم، باید این‌طور نشان می‌دادیم که این 

شیعه بهترین تاثیرات را دارد و هیچ‌گاه پایش نمی‌لرزد و آن طرف 

هم برعکس. ما روی این کار کردیم که چطور می‌توانیم از اتفاقات 

سیاسی- اجتماعی کوفه آن زمان اســـتفاده و تاثیرات این دو فرقه 

بر یکدیگر را نشان دهیم. درواقع دغدغه اصلی ما بستر سیاسی- 

اجتماعی آن زمان کوفه بود که به‌نظرم به‌ حال حاضر ما شباهت‌های 

نزدیکی دارد. به‌عنوان مثال، الان هم ما دچار سردرگمی هستیم که 

حق و باطل کدام است؛ آن زمان هم که امامی برایشان وجود داشته، 

همین مساله را داشته‌اند. در دیالوگی خانم زنگنه )نقش سامیه( به 

میثم تمار می‌گوید چیزی بگو که امام دلش بلرزد و به اینجا بیاید! او 

هم در جواب می‌گوید اگر تو اسمش را امام می‌گذاری، او بهتر از تو 

می‌داند که کی باید بیاید و چه کار کند.

 

معمولا این جنس آثار تاریخی را می‌توان در قالب تله‌تئاتر هم 

اجرا کرد. ضمن اینکه ما ســـریال‌های بزرگ تاریخی ازجمله 

سریال امام علی)ع( را داشتیم که در بنای اولیه خود قرار بود 

تله‌تئاتر باشد. بنای اولیه شما در سریال عشق کوفی چه بود؟ 

آیا از ابتدا می‌خواستید یک سریال تلویزیونی با تمام ابعادی 

که یک کار با لوکیشن‌های خارجی است، بسازید یا اینکه قرار 

بود فیلم سینمایی باشد و بعد سریال از دل آن استخراج شد. 

این را از این جهت می‌پرسم که در ایام جشنواره شنیدیم که قرار 

است نسخه سینمایی این سریال هم پخش شود. 

حسن آخوندپور: از همان ابتدا که من فیلمنامه را گرفتم و مطالعه 

کردم، صحبت از سریالی 13، 14 قسمتی بود که در پروسه نگارش 

و تولید به 15 قسمت رسید. هیچ‌گاه صحبت از تله‌تئاتر و نمایش 

نبود. در میانه کار باتوجه به ارزیابی‌ای که صاحبان کار داشتند 

احساس کردند که یک نسخه سینمایی می‌تواند برای جشنواره 

فجر امسال بین آثار سینمایی جشـــنواره قرار گیرد. برنامه‌ریزی 

این کار به آن ترتیبی که بایـــد می‌بود پیش نرفت، به‌خصوص که 

سکانس‌های خارجی ما در آبادان فیلمبرداری شد، یعنی بخش 

زیادی از سکانس‌های مربوط به نسخه سینمایی، سکانس‌های 

خارجی، نینوا، کربلا و اینها بود که ما باید در آبادان می‌گرفتیم و 

در آخر پروژه بود. زمانی که ما برای فیلمبرداری رفتیم، به باران و 

سیل در دشت‌های آبادان برخوردیم که برنامه ما را به‌هم ریخت 

و نتوانستیم پلان‌های مربوط به نسخه سینمایی را ضبط کنیم، 

بنابراین در آبادان هم سکانس‌های سریال را فیلمبرداری کردیم. 

فیلمبرداری سکانس‌‌های مربوط به نسخه سینمایی تا 25 بهمن 

طول کشید و بنابراین مهلت جشنواره را از دست دادیم. ابتدا یک 

نسخه ارائه کرده بودند که فرم را پر کنند اما نسخه‌ای کوتاه و ناقص 

بود و ســـکانس‌های اصلی فیلم که درگیری عاشورا و ابتدا و آخر 

فیلم را شامل می‌شـــد داخل آن نبود، بنابراین دوستان تصمیم 

گرفتند قبل از داوری فیلم توســـط هیات انتخاب، آن را از پروسه 

جشنواره خارج کنند. 

آیا در تیمی که برای بازیگران انتخاب کردید، دست‌تان بسته 

نبود، آیا دوســـت داشتید کسانی در این ســـریال باشند اما 

به‌دلایلی نیامدند؟

حسن آخوندپور: مورد خاصی نبود. نقش‌ها یا کاراکترهای اصلی 

و مهم کار، کسانی بودند که تقریبا جزء گزینه‌های ما بوده که به آنها 

رسیدیم. با این حال برای برخی کاراکترها هم کسانی بودند که بنا 

به درگیری در کار دیگر یا کارنکردن تلویزیون با آنها، نتوانستند با 

ما کار کنند. به‌خصوص پارسال که سال قهر و آشتی تلویزیون با 

هنرمندان بود. 

سال قهر تلویزیون با هنرمندان بود یا هنرمندان با تلویزیون؟

حسن آخوندپور: هر دو. مهم این است که این وسط کسی که از 

این قهر آسیب می‌بیند، مخاطبی است که دوست دارد کار باکیفیت 

ببیند و تمام عناصر و اجزای کار درست کنار هم قرار گرفته باشند. ما 

سریال‌هایی داریم که قصه‌های خوبی دارند،‌ ولی بازیگران خوبی 

ندارد و مخاطب شاید نفهمد که مشکل کجاست. در عشق کوفی 

این اتفاق نیفتاد و ما غالبا کسانی که مدنظر داشتیم را آوردیم؛ البته 

لطف دوستان هم بود و خود صاحب کار هم نگاهی ویژه داشت و 

الان که کار را نگاه می‌کنم می‌بینم تقریبا چقدر دقیق همه در کار در 

جای درست نشسته‌اند. 

برای ساخت عشق کوفی نیم‌نگاهی هم به آثار تاریخی دیگر 

که در این موضوع یا این مقطع تاریخی ساخته شده داشتید؟ 

حسن آخوندپور: نگاه درست و درشتی به آثار گذشته داشتیم که 

کارمان شبیه آنها نشود. )با خنده(

مثلا از کدام‌ها پرهیز داشتید که کارتان شبیه آنها نشود؟

حســـن آخوندپور: به‌صورت‌کلی من به‌عنوان کسی که خودم 

مخاطب سریال‌های تاریخی بودم و به همین دلیل این ژانر را کار 

کردم، در پس ذهنم همواره این بود که شبیه آنها نشود و اگر نگاه 

کنید هم جنس بازیگران متفاوت است و هم اینکه از بازیگران سریال 

کسی قبلا کار تاریخی بازی نکرده است. راستش را بخواهید، من این 

را از فیلمنامه گرفتم. جرقه اصلی اینجا بود و دیدم که دست‌فرمان 

خوبی است. اینکه چقدر توانمند بوده من نمی‌دانم. این ارزیابی باید 

بعدا و توسط دیگران اتفاق بیفتد. می‌خواستم کار کاملا بکر باشد و 

براساس خرد جمعی کار جمع شود. 

شما شباهت را ایراد کارتان می‌دانید اما به‌نظر این ایراد نیست 

که مثلا بگوییم این ســـریال در پرداخت به آدم‌های آن دوره، 

اثری شبیه »معصومیت از دست رفته« آقای میرباقری است، 

چون آن هم تمی عاشقانه داشت و به همین مقطعی تاریخی 

می‌پرداخت و سراغ بخشی از اجتماع آن زمان رفته بود که از 

هسته اصلی دو طرف جنگ عاشورا، فاصله می‌گیرد و زندگی 

آدم‌های کوفه حول و حوش اتفاق اصلی را بازنمایی می‌کند. 

این را قبول دارید؟

حسن آخوندپور: اگر بخواهیم بگوییم که به کدام سریال نزدیک‌تر 

است، بله درست می‌فرمایید اما ما چیزهایی در عشق کوفی داریم 

که مثل سریال‌های قبلی نیست. ما فکت‌ها و حرف‌هایی در این 

ســـریال داریم که اگر بازیگران الان لباس‌هایشان را عوض کنند و 

لباس امروزی بپوشند و به‌روز شوند، خواهید دید که همین داستان 

جلو می‌رود. ما تلاش کردیم که شبیه کار دیگری نباشد؛ هرچند 

اجزای سینما همه از همدیگر وام می‌گیرند، مخصوصا که دکوپاژ 

کارهای تاریخی با هم تا حدی شبیه است، اما قطعا روح کار ما شبیه 

»معصومیت از دست رفته« نیست و جنس منحصربه‌فردی دارد. این 

را الان که بازخوردها را می‌گیرم با قاطعیت می‌توانم بگویم.

 

ســـوال بعدی را از نادر سلیمانی می‌پرســـیم. شما را بیشتر 

مخاطبان با نقش‌های طنز می‌شناسند. یک جمله‌ای اکبر 

عبدی جایی با همان طنازی خودشان گفته بودند که بازیگری 

که نقش طنز بازی می‌کند، نقش جدی در جیب بغلش است. 

کنایه از اینکه درست است که بعضی از کارگردانان سراغ چنین 

بازیگرانی نمی‌روند اما واقعیت این است که کار طنز انجام‌دادن 

آن‌قدر سخت اســـت که کار جدی برای این بازیگران دشوار 

نیست. آیا واقعا این‌طور است؟ ساخت و طراحی این کاراکتر 

چقدر برای شما ســـخت بود؟ بعد از خواندن فیلمنامه، چه 

طراحی‌ای برای آن داشتید؟ 

نادر سلیمانی‌فرد: روزی که برای این نقش آمدیم، قبلش فیلمنامه 

را خوانده بودم. اولین درگیری من نسبت به انتخابم بود؛ اینکه چرا 

من؟! بله، من در فیلم »ضد« بازی کرده بودم. نقش شعبان را هم در 

»کلاه پهلوی« بازی کرده بودم که نقشی بسیار جدی بود. ولی تفاوتی 

وجود داشت. اولین کسی که جرات کرد نقش تاریخی از گذشته 

را به من بدهد، کارگردان این کار بود. مـــن وقتی متن را خواندم، 

بالغ بر هر ساعتی از روز که قرار بود ما این کار را انجام دهیم، با هم 

بحث داشتیم و علتش کنکاش شـــخصیت بود و اینکه چطور این 

شخصیت شکل بگیرد. یک آدم معمولی وقتی یک طایفه از او پیروی 

می‌کنند و به‌عنوان بزرگ خود، روی او حساب می‌کنند نمی‌تواند 

یک آدم بلندپرواز باشـــد. در همین حالت هم که نگاه می‌کنید، 

می‌بینید بسیار بلندپرواز است. من وقتی از آقای آخوندپور پرسیدم 

چرا من؟ گفتند که در وجود و توان تو این نقش هست. این برای من 

قانع‌کننده نبود، ولی نگاه و جســـارتش برای من قانع‌کننده بود. 

جسارت تیم نویسندگان برای انتخاب این شخصیت جالب بود. 

همچنین جسارت تهیه‌کننده که یک بازیگر طنز را بیاورند. اینها 

خودشان را روی لبه تیز تیغ گذاشتند و اگر من درست نمی‌رفتم، کار 

درست جلو نمی‌رفت، چون نقش من شخصیت منفی این فیلمنامه 

بود. وقتی فیلمنامه را خواندم، گفتم اینجا که همه‌اش من هستم، 

اسم کار را باید اوحد بگذارید. این تغییر کرد و گسترده شد و شما 

الان می‌بینید که شخصیت‌ها یک‌جوری زندگی می‌کنند که انگار 

سال‌ها با هم زندگی کردند. عروس خانواده جوری بازی می‌کند 

که از همان اول مشخص اســـت که این آدم جاه‌طلب است و برای 

کسب موقعیت هر کاری می‌کند و بازی سختی که برای من در نظر 

گرفته بودند این بود که باید دلسوز و مهربان اما در عین حال یک 

گرگ درنده باشم. شـــما می‌بینید که این آدم چقدر آرام‌‌آرام تغییر 

می‌کند اما به بیننده این را نشان نمی‌دهد. این سخت‌ترین کار یک 

بازیگر است. اتفاقی که در این سریال افتاد، این بود که بچه‌ها به‌طرز 

عجیب‌وغریبی هماهنگ شدند. واقعا احساس ما این بود. ما حسین 

سلیمانی را داشتیم، هلال را داشتیم، خانم شبنم قربانی را داشتیم. 

اگر شبنم نمی‌پذیرفت که بنده پدرش هستم، واقعا می‌دانید چه 

فاجعه‌ای در فیلمنامه به وجود می‌آمد؟! من باید اینجا واقعیت‌ها 

را بگویم. متن وقتی سر صحنه می‌آمد، بچه‌ها روخوانی می‌کردند 

و بعد نویسنده‌ها می‌نشستند و روی شخصیت‌ها بحث می‌کردیم 

که درست دربیاید و جواب گرفتیم. من به‌عنوان بازیگر آرزو دارم و 

امیدوارم وقتی می‌خواهند چنین سریالی بسازند آن را لانگ کنند 

و فضا را گشاد بگذارند، هرچند می‌دانم از نظر تجارت و اقتصاد این 

شدنی نیست ولی خوب می‌شد که ما دو ماه قبل کنار یکدیگر قرار 

می‌گرفتیم و شروع می‌کردیم. 

این را هم بگویم که هر سریالی نقاط ضعف خودش را دارد؛ مثلا ژانر 

داستان »معصومیت ازدست‌رفته« شباهتی به آن فضا ندارد. شما 

در اینجا عشقی اجباری را می‌بینید. شما می‌دانید که اعراب آن 

زمان اهمیتی که به پسران می‌دادند به دخترها نمی‌دادند اما در این 

شخصیت شما یک مرد را می‌بینید که عاشق دخترش است و حتی 

حاضر است خودش را فدای دخترش کند و بعد به تنها پسرش لگد 

می‌زند. ما نمی‌توانیم این داستان را با آن داستان یعنی معصومیت 

از دست رفته مقایســـه کنیم و شبیه بدانیم. من همیشه می‌گویم 

وقتی می‌خواهید یک داستانی را نقد کنید، حالا چه خوب و چه 

بد، فقط با دو دقیقه اول آن، این کار را انجام ندهید. البته این جلسه 

هم جلسه نقد نیست اما جلسه کنکاش است و به نظر من با یکی دو 

قسمت نمی‌توانیم آن را شبیه چیزی ببینیم یا نبینیم. آقای میرباقری 

در کارشان واقعا استاد هســـتند و من دست‌شان را هم می‌بوسم 

اما باید یک‌جایی به جوانان‌مان این جســـارت را بدهیم که به جلو 

حرکت کنند. 

مخاطب ایشان اگر قرار باشد یک سینمایی بسازد، به نظر شما چند 

درصد مخاطب دارد؟ حدود 20 درصد. من مخالف ساخت سینمایی 

این کار بودم و می‌گفتم که نگارش این کار هم باید سینمایی باشد 

ولی برای تلویزیون بود. اگر ســـینمایی آن درمی‌آمد ممکن بود به 

تلویزیونی این کار ضربه بزند؛ مثل یکی از آقایان که پشت دوربین 

نشسته بود گفته بود زومش کن، درحالی‌که باید لنز تعویض می‌شد. 

وقتی جوانی که سینمایی کار کرده می‌آید یک سریال تلویزیونی 

بسازد از تهیه‌کننده تا بازیگران باید کمکش کنند. آقای آخوندپور 

گفتند برخی بازیگران و تلویزیون با هم قهر کرده بودند. یک سوال 

دارم و آن این است که من بازیگر کجا باید بازی کنم؟ روشنفکران 

و دانایان وقتی می‌خواهند چیزی را بیان کنند، می‌گویند جارت 

را سر کوه بزن. سر کوه کجاست؟ آیا سینماست؟ نه، آنجا که یک 

عده خاص هستند؛ سر کوه همین تلویزیون است که همه با سنین 

مختلف می‌نشینند تماشایش می‌کنند. ما باید الان واقعا کار کنیم 

و روی کارمان تسلط داشته باشیم. اگر جلوی بازیگرها به هر نحوی 

گرفته شود، قهر از سوی هر کسی که باشد، کم‌کم ما با نسل پیش‌رو 

قهر کرده‌ایم. سوژه سریال یک درام بسیار زیبای عشقی است که 

در آن معنویت هم جا دارد. یک‌ســـری انتقادات پذیرفتنی است 

اما یک‌سری نه. ما مجزا از مردم و دور از آنها نیستیم. ما هنرمندیم 

و هنرمندان نمی‌توانند در یک طیف کار کنند. ما مجسمه‌ســـاز 

نیستیم که بگوییم کارمان فقط با این خمیر است. ما با این سه نوع 

کار نمایشی روبه‌رو هستیم و هر کدام را هم که جلو می‌رویم یک‌سری 

عذاب و گیر سرکار برایمان پیش می‌آید. بپرسید ببینید چند بار 

تحت عنوان بازنویسی مجدد کار را مشکل می‌کنند. ما باید کمی از 

این قواعد سانسورمان جدا شویم؛ منظورم سانسورهای سلیقه‌ای 

است. آنهایی که عقیده و سلیقه فرد است نباید سانسور شوند چون 

به مخاطب ما در سینما و تلویزیون ضربه می‌زنند. 

فکر می‌کنم یک ماه دیگر فیلم »ضد« اکران خواهد شـــد. به 

یاد دارم بابت جایزه‌ای که برای فیلم ضد به شـــما داده شد، 

حواشی‌ای ایجاد شد. خاطرم هســـت که در آن زمان حاضر 

نشدید گفت‌وگو کنید و ترجیح دادید آن را به تعویق بیندازید، 

چون گفتید نمی‌خواهم نگاهی شکل گیرد و به حواشی دامن 

بزنم. آقای آخوندپور نکته‌ای فرمودند درمورد اینکه تلویزیون 

و هنرمندان با هم قهر کردند و شاهد دودستگی و صف‌بندی 

هستیم که ایشان گفتند دودش به چشم مخاطب می‌رود. از 

جایگاه یک هنرمند بفرمایید که این دودستگی و فضایی که 

دوقطبی فضای اجتماعی را تشدید می‌کند، چقدر به جامعه 

هنری آســـیب می‌زند و مانع حضور فرد بدون در نظر گرفتن 

دسته‌بندی سیاسی در یک اثر هنری می‌شود؟

نادر ســـلیمانی‌فرد: اول از همه این چیزها باعث ترس می‌شود. 

بازیگر یا کارگردان می‌گوید من اگر در این سریال که پیشنهاد شده 

کار کنم هزار دردسر برایم پیش می‌آید و کلی فحش می‌خورم. من 

کسی را می‌شناسم که به نان شبش محتاج است. به عده‌ای خاص 

نگاه نکنید. این وضعیت بســـیار افتضاح شده است. ما که بیرون 

می‌رویم عده‌ای می‌گویند دم شما گرم و عده‌ای هم فحش می‌دهند. 

من به‌شخصه از هیچ‌کدام ناراحت نیستم. ما بین دو بخش مردم و 

دولت گیر کرده‌ایم. باید واقعیت را گفت چون این زندگی ماست. ما 

جانب مردم و خدا را هم می‌گیریم اما وقتی منی که خشک‌مذهب 

نیستم اما عاشق امام‌حسین هستم و به‌خاطر همین است که این 

کار را هم پذیرفتم می‌گویم با عده‌ای که با این کار مساله داشته باشند 

چه باید بکنم؟! رسول خدا موقعی که خواست اسلام را نشان دهد، 

روی سرش شکمبه ریختند اما با مهر جواب داد و محبت او بود که 

اسلام را گسترش داد. ما با محبت می‌توانیم خارها را گل کنیم. سوال 

من این است که آیا ما نسبت به همه بخش‌های هنر با مهر برخورد 

کردیم. بخش اعظم کار من از تئاتر شروع می‌شود اما اینقدر آنها 

فقیر شده‌اند که حد و حساب ندارد. من جزئی از صنف تئاتر هستم 

و وضع‌شان را می‌بینم. در تلویزیون هم که عده‌ای کار می‌کنند، باید 

صبر کنند ببینند کی پول‌شان را به آنها می‌دهند. من دو روز قبل 

اکران خصوصی فیلمی بودم که در آن بازی کرده بودم. دیدم همه 

می‌نالند که خانه و ماشین خودشان را فروخته‌اند و کاری را انجام 

می‌دهند و بعد به آنها می‌گویند نداریم! 

حســـن آخوندپور: بابت دوقطبی فضای اجتماعی، آسیبی که 

هنرمندان می‌خورند جدای از دشمنی‌های صنفی،  مسائل صنفی 

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

  قاب

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

عوامل سریال »عشق کوفی« در گفت‌و‌گو با »فرهیختگان«:

دو‌قطبی‌سازی در هنر  آرزوهای هنرمندان را به باد می‌دهد
عاطفه جعفری

خبرنگار گروه فرهنگ

و بیکاری است. مهم‌ترین آن آرزوهای ازدست‌رفته جوانانی است 

که می‌خواهند پا بگیرند و سال‌هاست که خاک کاری را خورده‌اند 

و بی‌پولی کشـــیده‌اند و الان فرصت این را دارند که قدم اصلی را 

بردارند اما از هر طرف به آنها حمله می‌شود. من خودم با عقیده‌ام 

کارهایم را می‌سازم و همیشه دوست داشـــته‌ام یک کار تاریخی 

بســـازم اما فرض کنید یک هنرمندی عقیده‌ای به یک کار هنری 

ندارد اما آرزوی انجام آن را دارد، آیا باید به آرزویش و به تمام گذشته 

و عقبه کاری خودش پشت کند به این دلیل که مردم به او چیزی 

می‌گویند؟! برخی به من می‌گویند چرا در این فضا کار می‌کنی 

و من به آنها می‌گویم کاســـب کار خودش را می‌کند. گفتم من با 

اعتقادم کار می‌کنم اما اگر اعتقادی هم در کار نباشد، کار هنری 

برای هنرمندان زندگی آنهاســـت. چطور مردم توقع دارند که کار 

نکنند! وقتی کاری قانونی است و شما جرمی مرتکب نمی‌شوید، 

اینکه بخواهید ترسی داشته باشید یا به خاطر حرف مردم مسیرتان 

را عوض کنید، بی‌خردی است. 

ضمن اینکه تحریم کردن فضای هنـــری از جانب خود مردم 

نیست که اگر بود ما الان نباید استقبال از فیلم‌های سینمایی، 

کنسرت‌های موسیقی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی را 

ببینیم، به نظر می‌رسد انگار یک جریان رسانه‌ای که از عادی 

شدن فضا عصبانی می‌شود همه تلاشش را می‌کند که خودش 

و ایده‌هایش را نمایندگی همه مردم معرفی کند و آن جریان به 

مردم فشار می‌آورد. 

حسن آخوندپور: این جریان هم بیشـــتر در فضای مجازی و در 

کامنت‌ها و ریپلای‌ها و پیام‌ها فعال است و باز کف خیابان نیست 

و مطمئنم یک بازیگر وقتی مردم از او خاطره خوب دارند همیشه 

فیدبک‌های مثبت می‌‌گیرد اما معلوم نیست در فضای مجازی چه 

اتفاقی می‌افتد، چون یک مدل تعامل بین مردم آنجا وجود دارد که 

درصد کمی هستند. پیشنهاد من به هم‌صنفانم این است که حتی 

اگر مثل من اعتقاد صد ندارید هم دنبال آرزوی خودتان باشید و 

دنبال حرف و حدیث‌ها نباشید که بیشترین ضربه را اول خودتان 

می‌خورید و بعد هم که جلو می‌روید پاســـخی ندارید و خودتان را 

سرزنش می‌کنید. 

بگذریم از حواشی، برگردیم به متن سریال. آقای محمد کاظمی 

این لحنی که برای دیالوگ‌ها انتخاب شـــد به نظر نزدیک به 

تاریخ بیهقی اســـت. ما فیلم‌های تاریخی داشتیم که لحن 

آنها به زبان محاوره امروز نزدیـــک بوده‌اند. چطور این زبان با 

ضرب‌المثل‌هایی که در آن آمده انتخاب شد؟ مثلا در جایی 

از این سریال شنیدم که یکی گفت »الفاتحه مع‌الصلوات«؛ آیا 

این جمله که در مراسم ختم امروز ما مرسوم است، برای آن دوره 

تاریخی هم مرسوم بوده است؟

یزدان محمدکاظمی: ما داریم برای مخاطب تلویزیون کار می‌کنیم 

و اگر قرار باشد که مخاطب ما کار را متوجه نشود یا خدای ناکرده ما 

چیزی بنویسیم که بخواهیم بگوییم ســـطح سواد ما بالاتر از توی 

مخاطب است، کلاه‌مان پس معرکه است! نکته‌ای که وجود دارد 

این اســـت که ما تجربه تاریخی کار دیگری هم به نام »مستوران« 

داشته‌ایم و درواقع به یک لحن، آهنگ و ادبیاتی برای این جنس 

کار رسیدیم که محدوده‌ای از دایره واژگانی دارد که قابل فهم است 

و بازی با دستور زبان و ادبیات فارسی است. تلاش کردیم لحنی به 

آن بدهیم که از حالت امروزی خارج شود اما درمجموع داریم خیلی 

راحت و ساده و قابل فهم صحبت می‌کنیم، چون مخاطب تلویزیون 

مخاطب محدودی نیست و مثلا یک بچه 6 ساله هم ممکن است آن 

را دنبال کند. برای ما مهم بود که نسبت به آن فضا باورپذیر باشیم. 

ما با گل‌درشت بودن هر چیزی مخالف بودیم. در عین حال برای 

مخاطب امروز آن را نوشتیم و این مهم‌ترین مولفه در ذهن ما بود و 

پس از افکارسنجی‌های متعدد و اتودهای بسیار زیاد که فکر می‌کنم 

حدود 15 یا 16 ماه طول کشید، خانم یارمحمدی زحمت کشیدند و 

به این کلام و شیوه گفتار رسیدیم. 

نادر سلیمانی‌فرد: می‌خواستم در تایید صحبت‌های ایشان بگویم 

که ما سال‌ها پیش، از سال 1368 یا 1369 به بعد برنامه‌ای داشتیم 

با نام »رادیو« که این برنامه، کارهای تاریخی را شب‌ها می‌گذاشت. 

یک نوع دیالوگ‌گویی برای مخاطب جا افتاد و آن را دوست داشتم. 

خوشبختانه ما ساعت‌ها روی آن بحث کرده بودیم و تلاش شد که 

این لحن برای مخاطبش لطیف شود. من می‌خواهم درباره نوع 

گویش یا لحن توضیح دهم. شما کارهای مرحوم علی حاتمی را 

دیده‌اید؛ مثلا در مادر می‌بینید که در دیالوگی گفته می‌شود »مرا از 

تردامنی باکی نیست«؛ چقدر این گویش زیباست. در ضرب‌المثل‌ها 

می‌گویند »آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب!« اما 

اینجا همان ضرب‌المثل زیباتر بیان شده است. در کار آقای بیضایی 

در جایی داریم که می‌گوید »بزن نی‌زن که من هم چون تویی بودم؛ 

غلامانش گرفتندم، ببستندم، به زیر تیغ خشتندم، دم تیغ است و 

خون من شده جاری« می‌بینید که ریتم کار زیباست. کمتر آدم‌هایی 

داریم که بتوانند از این ریتم استفاده کنند، چون گویش بسیار سخت 

می‌‌شود. ما این کار را می‌بینیم برای آن قشری که همه سن‌شان بالا 

بود اما الان ما با جوانانی روبه‌رو هستیم که اینها خبره دیالوگ‌های 

»مالیدنی« هستند؛ مثلا می‌گویند کلپچ می‌زنی؟ یعنی کله‌پاچه 

می‌خوری؟ الان من اصطلاحاتی می‌شنوم که روحم می‌لرزد! حالا ما 

با دو قشر تفکر متفاوت و دو قشر بیان عجیب‌وغریب روبه‌رو هستیم. 

ما باید، هم اینها را داشته باشیم، هم آنها را. من را به مدرسه‌ای برای 

روز معلم دعوت کرده بودند. آنجا اصلا دیالوگ نتوانستم بگویم. 

اصطلاحاتی داشتند که در عمرم نشنیده بودم و وقتی آن را گسترده 

می‌کنم می‌بینم همان صحبت من است، ولی کار به جایی رسیده 

که دیگر سواد ما نمی‌کشد. نویســـندگان ما دیگر نمی‌توانند در 

یک کار تاریخی زبان امروزی را بیاورند. یک‌جایی ایراد از من بازیگر 

است. من وقتی که یک دیالوگ را می‌خوانم، باید آکسانم را درست 

بگذارم. چند بار باید کارگردان تذکر دهد. من بازیگر در این سریال 

نباید صحبتم را آنقدرها سلیس کنم. بگذریم که همه سریال‌ها این 

مسائل را دارند. در دنیا سریالی مثل ارباب حلقه‌ها می‌سازند، طرف 

روی اسب ساعتش پیداست اما سعی ما این بوده که نگارش کار 

طوری باشد که از بچه‌های ما تا بزرگ‌ترها متوجه آن شوند. ضمن 

اینکه کارهای ما باید برای مخاطب کشش داشته باشد. بدون تقلید 

باید بتوانیم این کار را انجام دهیم. 

حسن آخوندپور: اینکه گفتید در ســـریال گفته شده »الفاتحه 

مع‌الصلوات«، این را سر صحنه می‌خواستم که صلوات‌فرستادن را 

ضبط کنیم و اشتباه از تدوین بوده که وقتی کسی این جمله را گفته تا 

بقیه صلوات بفرستند، حذف نکرده است و البته که این جمله در کار 

نشسته است. از طرفی درست است که کار تاریخی است اما سوال 

کلی این است که چقدر وابسته به واقعیت تاریخی است؟ وقتی قصه 

تخیلی است و به دلیل ضوابط پخشی و مسائل دیگر، برخی دکورها 

یا لباس‌ها یا... تغییر پیدا می‌کنند، ما فقط باید هوشیار باشیم که 

اجزایی که از واقعیت دور هســـتند را به‌درستی کنار هم بچینیم تا 

مخاطب باور کند که همه‌چیز مربوط به آن سال‌هاست. ما درنهایت 

براساس احساس‌مان تصمیم می‌گیریم که آیا با این کار بیننده باور 

می‌کند قصه مال آن زمان است و همراه این پروسه تاریخی می‌شود 

یا نه. فکر می‌کنم که عشق کوفی از این جهت، درست از آب درآمده. 

چون وقتی بیننده منتظر قسمت بعدی است، پس اجزا به درستی 

کنار هم چیده شده‌اند. 

به نظرسنجی‌های صداوسیما که اعتمادی نیست، ولی من 

در تلوبیون دیدم که هر قسمت 600 هزار بار دیده شده است. 

یزدان محمدکاظمی: آمار مخاطبی که تلویزیون می‌دهد، حتی 

اگر صددرصد هم درست باشد، آمار مخاطب سریال‌بین نیست. 

آنچه مشهود است این‌که مخاطب سریال‌بین تلویزیون بنا به فضای 

دوقطبی که ایجاد شده و بنا به رقبایی که تلویزیون پیدا کرده، شدیدا 

افت کرده است. 

نادر سلیمانی‌فرد: رقبای تلویزیون خیلی خوب دارند کار می‌کنند 

درحالی‌که وظیفه تلویزیون این است که در این شرایط خودش را 

بهتر کند. 

حسن آخوندپور: ببینید آن بحثی که در مورد قهر با تلویزیون گفتم، 

همه علت قهر هنرمندان با سینما و تلویزیون فقط سیاسی- اجتماعی 

نیست‌. یعنی گاهی کامنت‌هایی دارم که از من می‌پرسند آیا وقت 

بگذارم تلویزیونم را بعد از دو سال روشن کنم، سریال شما را ببینم؟ 

من که می‌گویم تضمین می‌کنم و بعد دو هفته با هیجان طرف می‌آید 

و می‌گوید خیلی کارت باحال بود، نشان می‌دهد کارهای تلویزیون 

ضعیف‌تر از پلتفرم‌های دیگر شده که این سوال را از من می‌پرسند. 

وقتی طرف چند بار تلویزیون را روشـــن می‌کند و کارهای ضعیف 

می‌بیند، دیگر سمت آن نمی‌رود اما اگر چند بار ببیند کارهای خوب 

از تلویزیون پخش می‌شود، کم‌کم با تلویزیون آشتی می‌کند و بیننده 

آن می‌شود. به این ترتیب هنرمندان هم احساس می‌کنند تلویزیون 

هم خروجی خوب دارد و ترغیب می‌شوند با آن کار کنند. من خودم 

گاهی از عوامل می‌شنوم که به من می‌گویند برای تلویزیون می‌گیری 

دیگر، بگیر برو، ولش کن! من برایم فرقی ندارد که دارم برای تلویزیون 

یا شبکه خانگی یا جای دیگر کار می‌کنم؛‌ البته این مساله سر صحنه 

عشق کوفی نبود، چون تیم ما و تهیه‌کننده کار بسیار حرفه‌ای بودند. 

این باعث می‌شود کیفیت کار تلویزیون افت کند. 

این تلویزیونی اســـت که مرحوم علی حاتمی در آن سریال 

ساخته یا سریال‌های بزرگی مثل روزی‌روزگاری، امام‌علی و... 

در آن پخش شده و کارگردانان بزرگ علاقه‌مند به همکاری با 

آن بودند. چرا این وضع بر تلویزیون عارض شده است؟ آیا فقط 

به‌خاطر رقباست؟

حسن آخوندپور: تلفیقی از مسائلی است که گفتیم. 

نادر سلیمانی‌فرد: درست است که تلفیقی از دلایل مختلف است 

اما شما نگاه کنید این جمله که به آقای آخوندپور گفتند که »بگیرید 

بروید، چون تلویزیون است«، من را روانی می‌کند. سینما هم این‌طور 

شده و فیلم‌ها طی 15، 20 روز جمع می‌شوند. شما باید درست 

بودجه را بدهید، بعد درست حامی گروه‌تان باشید و درست انتخاب 

کنید، یعنی پشت عوامل‌تان باشید. 

حسن آخوندپور: اگر حمایت از عوامل صورت گیرد، این آشتی 

تلویزیون و مردم اتفاق خواهد افتاد. من اگر بخواهم در تلویزیون کار 

کنم، باید تلویزیون به من فضا بدهد و من را بزرگ کند. بزرگ‌ترین 

حامی من باید تلویزیون باشد. اینکه یک فضای سیاسی اتفاق بیفتد 

و من یک شـــبی در خانه‌ام تحت‌تاثیر فضا پستی بگذارم یا کسی 

درباره من پست بگذارد یا مصاحبه من را جابه‌جا پخش کنند، نباید 

سبب شود مثلا 20:30 علیه منی که روی آنتن هستم، خبر کار کند. 

بعد هنرمند پیش خودش می‌گوید چرا من هوای تلویزیون را دارم اما 

تلویزیون هوای من را ندارد! 

نادر سلیمانی‌فرد: زمانی که ساعت خوش پخش شد، برخی از 

ما سه سال ممنوع‌الکار شدیم، چون برخی عزیزان نمی‌خواهند از 

بازیگرشان دفاع کنند و می‌گفتند فلان کس گفته فلان کارت خوب 

نبوده و برو. الان یک پلتفرم داریم که طرف می‌گوید این ســـرمایه 

شخصی من است و قواعد عجیب‌وغریب دارند. من شنیده‌ام که 

پشت سر بازیگرها می‌گویند اینها رقم‌های آنچنانی می‌گیرند و باید 

جلوی آنها را گرفت. چطور وقتی یک تهیه‌کننده 200 میلیارد سود 

می‌کند، کسی جلوی او را نمی‌گیرد؟! کسی چه می‌داند که یک 

بازیگر چقدر برای کارش مایه می‌گذارد و با هزار مکافات کار می‌کند. 

شاید او چند خانوار را اداره می‌کند. تمام اینها را که از آن طرف آب 

نمی‌آیند انجام بدهند. این خودش سبب ریزش هنرمندان می‌شود. 

تازه دستمزدها را هم به‌موقع نمی‌دهند. مشکل ما از خودمان است. 

ما اول باید حامی آدم‌های خودمان باشیم. از طرفی به یک کارگردان 

می‌گویند این چیزی که ما به تو می‌گوییم بساز، خب کارگردان پس 

چه‌کاره است؟ کارگردان باید نگاه و ایده خود را پیاده کند. کسی 

مانند میرباقری که کارش را بلد است، کارهای زیبا انجام می‌دهد اما 

الان تلویزیون پر از مسابقه یا شو شده است. مخاطب تلویزیون همه 

مردم هستند، نه قشر خاصی که آن هم به این ترتیب برنامه‌سازی، 

دارد ریزش می‌کند. 

زمان تولید سریال، نگرانی بابت عدم‌پخش دارید؟ چقدر در 

فیلمنامه مجبور به تغییر شدید؟

 یزدان محمدکاظمی: واقعیت این است که ناخودآگاه فیلترهای 

سانسور روی مغزهای ما نصب است. قبل از اینکه بگویند فلان چیز 

سانسور یا حذف می‌شود، ما خودمان حواس‌مان هست. به‌عنوان 

مثال چند روز پیش گفتند که فلان چیز سانسور می‌شود، هنوز که 

آن را ننوشته‌ایم! این دیدگاه غالب است و ما داریم از بابت آن ضربه 

می‌خوریم. سریال هم کاملا پخش نشده است. من به خاطر دارم 

فضای کربلا را که می‌خواستیم بنویسیم، حساسیت‌های زیادی بود. 

می‌گفتند در این زمینه‌ها وارد نشوید، ولی به‌هرحال نوشتیم و ساخته 

شد و امیدواریم پخش هم شود. بابت خط قرمزهای صداوسیما باید با 

آن به تعامل برسیم. اگر صداوسیما واقعا دغدغه طیف‌های مختلف 

مخاطبش را داشته باشد، فیلتر از این جنس قابل پذیرش است اما 

مابقی جهات باید بررسی شود. باتوجه به خروجی گروه خودمان، 

فکر می‌کنم جزء معدود گروه‌هایی بودیم که آنچه به‌عنوان فیلمنامه 

به دست‌مان رسید، واقعا به همان شکل که بود، به مقصد رسید. 

نظرات شخصی هم اگر بود، خاطرم هست که یک‌بار ساعت دو شب 

که رسیدم، به من گفتند بیا درباره این به ما توضیح بده، ما دوستش 

نداریم و ما ضبط را آف کردیم و نشستیم درباره آن تا 4 صبح صحبت 

کردیم و توضیح دادیم. به‌هرحال به تعامل رســـیدیم و آرامش در 

خروجی کار از این تعامل به دست آمد و در تصویر هم دیده می‌شود. 

نادر سلیمانی‌فرد: وقتی نویسنده چیزی را می‌نویسد، کارگردان 

از او توضیح می‌خواهد تا بتواند آن کار را بهتر بسازد. خودش هم 

دیدگاهش را روی متن می‌گـــذارد و برای بازیگر توضیح می‌دهد. 

بازیگرانی که سن‌و‌سالی دارند گوش می‌دهند و اگر دیدگاه‌شان 

نزدیک باشـــد، به آن عمل می‌کنند وگرنه بحث به وجود می‌آید. 

کارگردان اگر پذیرا باشد، نظر بازیگر را می‌شنود و درنهایت به یک 

نقطه مثبت می‌رسند. در این ســـریال، این اتفاق افتاد. در نقش 

شعبان بی‌مخ از من خواســـتند که کســـی را با چاقو بزنم اما من 

نپذیرفتم. رفتم جست‌وجو کردم دیدم شعبان گفته من در طول 

زندگی‌ام روی هیچ زنی دست بلند نکرده‌ام، بعد رفتند دیدند این 

درست است و قبول کردند. بازیگر هم بالاخره یک نگاهی دارد. علت 

اینکه شما یک بازیگر را دوست دارید این است که کنار نظر نویسنده 

و کارگردان یک چیزهایی می‌آورد و در طیف بدنی و طیف دیالوگی و 

نظری به کارگردان اجازه خلاقیت می‌دهد. یکی از دلایل قهر مردم 

با تلویزیون همین است که کارگردان چیزی را می‌سازد که می‌گوید 

به من گفته‌اند. خدا را شکر ما این مشکلات را در این سریال نداشتیم 

و تهیه‌کننده هم همه‌چیز را برای ما فراهم می‌کرد. 

حســـن آخوندپور: درباره اینکه دغدغه‌های ما هنگام کار برای 

پخش‌شدن یا نشدن چه بود، باید بگویم من خودم نظرم این است که 

سانسور یک اثر، رابطه معکوسی با کیفیت دارد. هرچه کیفیت بالاتر 

باشد، تیغ سانسور کندتر می‌شود. وقتی بازبین پخش می‌بیند یک 

سکانس درآمده و تاثیرگذار است، آن را سانسور نمی‌کند. ما در عشق 

کوفی به‌جز یکی، دو مورد در دیالوگ‌ها سانسور نداشتیم. واقعا از 

پایه سانسور نداشتیم، چون کار ما تند‌وتیز است و به نظرم درست 

کار شده است. من از این بابت نگرانی نداشتم و همیشه هم هنگام 

فیلمبرداری یا کارگردانی سر صحنه ترمزی نمی‌بینم و هر کاری را 

فکر می‌کنم، درست انجام می‌دهم. همیشه سعی کرده‌ام جای 

درست دوربینم را پیدا کنم و براساس تجربه خودم کار را به‌درستی 

فارغ از قضاوت دیگران یا سانسورها ضبط کنم. الان 22 سال است 

که دارم برای تلویزیون کار می‌سازم و چون خودمان در همین فضا 

رشد کردیم، به صورت دیفالت سانسورها را می‌شناسم و از کسی که 

می‌خواهد بگوید چه چیزی را وارد کارم بکنم یا نکنم، بهتر این چیزها 

را می‌دانم. اگر نگران چیزی هم باشیم که تیغ سانسور به آن بخورد، 

سعی می‌کنیم آن را بی‌نقص و درست اجرا کنیم که تیغ سانسور 

نسبت به آن کند شود. شما وقتی یک کار هنری درست ببینید، حتی 

اگر سانسورچی هم باشید، قصه شما را جذب خواهد کرد. 

چرا قسمت 6 پخش نشد؟

حسن آخوندپور: همان‌طور که گفتم قصه درباره دو شخصیت یا 

کاراکتر جوان از دو طایفه مختلف در آن دوران است. یکی از طایفه‌ها 

طایفه عثمانی است که حدود 300 سال بیشتر دوام نداشت و از بین 

رفته است. دغدغه مدیران شبکه و تلویزیون درست بود که مردم شاید 

هنوز نسبت به عثمانی‌ها یا اهل تسنن نتوانند تمیز قائل شوند، برای 

همین یک کپشنی را تلویزیون خودش همان ابتدا گذاشت و این 

مساله را توضیح داد اما گویا خود قصه هم به این مساله دامن زده، 

چون کم‌کم اختلاف دو طایفه بیشتر می‌شود و اینها گویا حساسیت 

ایجاد کرده است. دقیقه 90 قبل از پخش قسمت 6 به ما گفتند که 

این لفظ عثمانی کمرنگ شود، ولی خب دیر بود و به همین دلیل به 

پخش نرسید. این مساله به سادگی قابل حل است و قصه را تغییر 

نخواهد داد. 

یزدان محمدکاظمی: به‌هرحال ما هم نباید به این فضای دوقطبی 

دامن بزنیم و اینکه ملاحظه اهل تسنن بشود، کار درستی است. 

باید سعی کرد برداشت‌های غلط اصلاح شوند. با این حال اینها 

ربطی به هم نداشتند. 

گفتید که کار هنری در لفافه صحبت‌کردن است. شما گفتید 

که ما در مواردی تخیل می‌کنیم؛ حتی درباره جنس پوشش 

یا قصه آن دوره. درمورد لفظ عثمانی، آیا می‌شد که نزدیک به 

واقعیت نمی‌شدید و در لفافه بیان می‌شد؟ البته می‌دانیم که 

اهل تسنن هم خودشان جزء سوگواران امام‌حسین هستند و 

به نظر شما بهتر نبود که برای پرهیز از سوءتفاهم‌ها این لفظ 

انتخاب نمی‌شد؟

حسن آخوندپور: یکی از دلایلی که این سریال جان گرفت و ساخته 

شد، این بود که برای اولین‌بار فضای کوفه را درست ترسیم کنیم. 

غالبا ما ذهنیت بدی از مردم کوفه داریـــم و می‌گوییم اینها از نوه 

پیامبر دعوت کردند و بعد به او پشت کردند. برخلاف واقعیت، ما 

این پشت‌کردن را به اهل تسنن نسبت می‌دهیم. این درست نیست 

و درواقع زور طایفه عثمانی در کوفه باعث شـــد زنان مردمی که از 

نوه پیامبر دعوتی از جان‌ودل کرده بودند، تحت فشار قرار گیرند و 

مردان‌شان به جنگ برده شوند یا مخالفان زندانی شوند. اینها را در 

سریال خواهید دید؛ حتی طایفه عثمانی یارانه‌ای که آن زمان به مردم 

می‌دادند را قطع کردند یا کاری کردند که از کسب‌وکارشان بیفتند. 

این پشت‌کردن به دعوت، از سوی طایفه عثمانی رقم خورد، نه مردم 

کوفه که سنی بودند و خودشان از امام‌حسین دعوت کرده بودند. 

شاید یکی از رسالت‌های این سریال همین بود که این تمیز را مردم 

قائل شوند. حتما باید ما به ظرافت‌هایی می‌پرداختیم که نپرداختیم. 

یزدان محمدکاظمی: ما داریم یک برهه تاریخی را نقد می‌کنیم. 

جایی که تاریخ سکوت کرده، تخیل کردیم و وارد شدیم اما جایی 

که تاریخ ســـکوت نکرده؛ مثلا اینکه والی کوفه نعمان بوده است، 

خب بوده که بوده! اما اینکه چرا ما او را در سریال نشان نداده‌ایم به 

این دلیل بود که فکر کردیم به اندازه کافی در سریال مختار، نعمان 

نشان داده شده است. در این مورد، تاریخ سکوت نکرده و معلوم است 

که فضای اقتصادی کوفه دست عثمانی‌ها بوده است، نه علوی‌ها. 

وقتی می‌خواستم فیلمنامه را قبول کنم، در جلسه‌ای که بود گفتم 

برای من دو جمله ترسناک است؛ یکی اینکه »ما اهل کوفه نیستیم 

علی تنها بماند«، چون به نظر من بخش عمده عشق کوفی به خود 

امام‌علی برمی‌گردد تا اینکه بخواهد به امام‌حسین برگردد. بحث 

علوی‌بودن در دل این کار خیلی عجیب است. جمله دیگر هم این 

است که »ما منتظریم اما یادمان نرود که امام‌حسین را منتظرانش 

کشتند.« گفتم هضم این دو جمله برای من سخت است و زیست 

مرا ترسناک می‌کند که من باید چه شکلی باشم. در جلسه‌ای که با 

آقای حامد کاشانی داشتم )که ایشان مدیرکل پروژه به‌ویژه فیلمنامه 

هستند( گفتند اصلا این نبوده که منتظران امام‌حسین او را بکشند. 

گفتم پس ما چه چیزی از تاریخ گرفتیم؟ تاریخ که می‌گوید جمعیت 

کثیری، امام را با یاران کم کشتند. گفت اتفاقا در کربلایی که اتفاق 

افتاده، یک نفر شیعه مقابل امام‌حسین نایستاده و این جمله عجیبی 

بود که شنیدم. من بچه هیاتی خانواده مذهبی تا آن روز این را نشنیده 

بودم. علویان مقابل امام‌حسین نبودند و بعد ما در دل این قصه این 

مساله را می‌بینیم؛ اینکه شخصیت هلال در دل مقابل امام‌حسین 

ایستادن می‌رود اما نمی‌تواند آنجا تاب بیاورد. می‌خواستم نشان 

دهم ظلم‌هایی که به علویان کردند، مجبورشـــان کرده بود آنجا 

بایستند و وقتی که باید می‌ایستادند ریزش کرده و فرار کردند. 

یعنی می‌فرمایید شـــما روایت تازه‌ای از آن روزهای تاریخی 

داشتید و در قالب نمایش بازتولید ادبیات کردید. 

یزدان محمدکاظمی: روایت تازه نیست؛ فقط کمتر به آن پرداخته 

شده است. 

حسن آخوندپور: خواستیم نشان دهیم که کوفیان خائن نبودند، 

فقط مجبورشان کردند که مقابل امام بایستند. درواقع اجبار فضای 

سیاسی کوفه مجبورشان کرد. سریال نشان داد که عثمانی‌ها که 

الان هم وجود ندارند، آن زمان قدرت سیاسی و اقتصادی کوفه در 

دست‌شان بود و تا می‌توانستند تاختند. ما حتی می‌بینیم کار به 

جایی می‌رســـد که دیگر مردی باقی نمی‌ماند و همه زن و بچه‌ها 

هســـتند، چون مردها مجبور بودند که بروند و اگر فرار می‌کردند، 

خانه‌هایشان را آتش می‌زدند و زن و بچه‌هایشان را زندانی کرده و 

می‌کشتند. اینکه ما یک اسم تخیلی روی طایفه عثمانی نگذاشتیم 

به این دلیل بود که مردم بتوانند بین این طایفه و عثمانی‌ها تمایز 

قائل شوند. 

یزدان محمدکاظمی: یکی از نکات مهمـــی که در دل این قصه 

دقت کردیم این بود که بالاخره عثمانی‌ها انسان بودند. خانم این 

خانواده که کاراکتر مریم کاویانی است، در دل این خانواده بزرگ 

شده اما ویژگی‌های انسانی دارد. بعضی کاراکترها که منفی هم 

بودند، سعی کردیم برای مخاطب خوب دیده شوند، یعنی آن فرد 

شاید برای تجارت کارهای نادرستی بکند اما برای خانواده خودش 

پدر خوبی اســـت. این پدر دغدغه معاش خانواده‌اش را دارد. یک 

نکته که برای من جالب بود این بود که این خانواده عثمانی هم با 

یزید بن معاویه مخالف بودند. این فکت عجیبی بود؛ اینکه چطور آن 

برهه همه امام‌حسین را صدا می‌زدند که رأس حکومت قرار گیرد. 

جالب است که یزید حتی برای عثمانی‌ها هم از اساس زیرسوال بود. 

من خاطرم است که آقای ایرج عاشوری، مدیر فیلمبرداری پروژه با 

برافروختگی به من گفتند که تو چرا داری این کار را انجام می‌دهی؟ 

گفتم مگر من چه کار کرده‌ام؟ گفت دانه ‌به دانه شخصیت‌های تو را 

که نگاه می‌کنم، می‌بینم در میان شیعه‌ها آدم خیلی خوب نداری و 

در میان خاندان عثمانی هم آدم خیلی بد نداری. مگر ما نمی‌گوییم 

عثمانی‌ها آدم‌بدهای زمان بودند؟ من مســـاله را باز کردم. آدم بد 

آن برهه، یزید و خوب قصه، امام‌حســـین بوده است؛ پس من باید 

آدم‌هایی یک درجه یا سه درجه پایین‌تر را نشان دهم. 

ســـوال من همین بود که آیا پرهیزی بوده که شخصیت‌های 

مشهور تاریخی آن دوره در سریال نباشند؟

یزدان محمدکاظمی: بله، عامدانه بوده است. ما پیش از نگارش 

به این نتیجه رسیدیم که آقای میرباقری حجت را تمام کرده‌اند و ما 

دیگر چه می‌خواهیم درباره آنها بگوییم؟ لذا به چند کاراکتر رسیدیم 

که در این برهه اهمیت تاریخی دارند؛ مثل جناب حبیب که بزرگ 

شیعه‌های کربلا بودند و امکان نداشت بتوانیم ایشان را از کوفه آن 

زمان حذف کنیم اما مثلا کاراکتر نعمان، والی کوفه برای ما بود و 

نبودش نیاز نبود. 

حسن آخوندپور: شاید هم نمی‌خواستیم به سمت حقیقت آن زمان 

یعنی کربلا و روزهای صحرای نینوا برویم. شاید شخصیت‌هایی مثل 

حبیب و میثم هم نمی‌آمدند. به نظرم به لحاظ فنی یک هوشمندی 

در فیلمنامه هست که وقتی ما از قصه تخیلی به قسمت 11 سریال 

وارد شده و به بخش حقیقی قصه می‌رسیم، چند شخصیت حقیقی 

وارد می‌شوند که بیننده از تخیل به حقیقت سر بخورد. 

یزدان محمدکاظمی: درواقع ما روی شـــانه‌های حضرت میثم و 

جناب حبیب ایستاده‌ایم تا بتوانیم بافت کوفه آن زمان را واقع‌گرا کنیم 

و بگوییم همه داستان ما هم تخیل نیست و این آدم‌ها هم بوده‌اند. 

نادر سلیمانی‌فرد: شما از یک فانتزی به یک رئال درست رسیدید. 

یزدان محمدکاظمی: آنچه از روایت مرگ کاراکتر میثم تمار هم 

در دل کار استفاده شده با آنچه در سریال مختارنامه روایت شده، 

تفاوت‌هایی دارد و واقعا تلخ‌تر است. آنچه آقای میرباقری تصویر 

کردند، هوای مخاطب را دارد وگرنه واقعه تلخی بوده و ما سعی کردیم 

اگر استفاده هم می‌کنیم، تصویرهایی با روایت یک نفر دیگر که به 

او هم می‌شود تکیه کرد و روایت درستی است را استفاده کنیم؛‌ چه 

از جناب حبیب و چه از کاراکتر میثم. یکی از کاراکترهای اصلی که 

دیگر نقب به تاریخ است، عمرو بن حریث است که رئیس شرطه‌های 

آن زمان بوده و روی کاراکتر او براساس آنچه تاریخ گفته، کار کردیم؛ 

اینکه زن‌باره، بی‌رحم، شیاد و ظالم بوده و اینها برای من هفت سطح 

پایین‌تر از یزید هســـتند وگرنه ما از چهار کاراکتری که از خانواده 

عثمانی داریم، کاراکتر نائله عاقبت به خیر می‌شود. کارهای کاراکتر 

نعیم هم نشانه زیست خانوادگی اوست و این‌طور نیست که دارد 

باسیاست‌تر یا شیادتر از پدرش می‌شود. 


